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آموزشــی: با ترکیب کردن فیلم با ســایر اجزا در 
طرح درس، نیاز به تعامل را جبران کنیم و از ســایر 

توانمندی های فیلم نیز بهره ببریم.
طراحی آموزشی با توجه به تقویت تعامل: از 
ابتدا در طراحی آموزشی فیلم، با برنامه ریزی دقیق 
این محدودیت را قدری جبــران کنیم. برای مثال، 
به جای اســتفاده از یک فیلم مطــول و کامل، آن 
را به چند بخش تقســیم کنیم و با اهداف آموزشی 
مختلف در آغاز، میان و پایان تدریس نمایش دهیم. 
هر بخش هم با ســؤالی پایان پذیرد تا تعامل نسبی 
آموزشی به وجود آورد. با وجود تأثیر مثبت توجه به 
این پیشنهاد ها هیچ کدام از آن ها مشکل محدودیت 

تعامل فراگیرنده را کاملًا مرتفع نمی کند.
راه های جدید: »سایبردراما« با تغییر بنیادی در 
روایت و به نوعی حذف روایت، شرایط تعاملی تازه ای 
را در امــر آموزش ایجاد می کند که دســت  کم در 

شرایط امروز می تواند بهترین پیشنهاد باشد.

پيشنهادهای تازه برای فيلم آموزشی
در ســند ویژگی های اختصاصی فیلم آموزشی که 
توسط »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« به 
تصویب رســیده، فیلم آموزشی چنین تعریف شده 
است: »فیلم آموزشی رسانه ای کاربردی است که در 
راستای تسهیل و تعمیق فرایند یاددهی ـ یادگیری، 
دســتور بیانی خود را از علوم تربیتی، سینما و علوم 

ارتباطات دریافت می کند« )گلستان، 1:1394(.
از این تعریف کلیدواژه های مهمی را می توان اخذ 
کرد، اما »رســانة کاربردی« بودن فیلم آموزشــی و 
»بینارشــته ای« بودن آن باعث می شــود که فیلم 
آموزشــی به عنوان یک هنر مجــرد مورد توجه قرار 
نگیرد، بلکه یک هنرـ آموزش تلقی شود که می تواند 

رابطة تعامل و فيلم آموزشی
از آنجا که فیلم آموزشی به عنوان تسهیل کننده و 
تعمیق دهندة فرایند یاددهی ـ یادگیری، تثبیت کنندة 
فرایند یادگیری، و یا نمایشــگر آنچه نادیدنی است، 
رسانه ای برای آشنایی با تجربه های دشوار و سفرهای 
غیرممکن و ده ها ویژگی تأثیرگذار دیگر به کار گرفته 
می شود، می توان آن را یکی از اجزای جذاب و مهم 
بستة آموزشی به شمار آورد. در کنار این ویژگی های 
مؤثر و مثبت، بی شک هر رسانه ای در فرایند آموزش 
محدودیت هایی نیز دارد که اگر این ویژگی ها را نقاط 
ضعف هم قلمداد نکنیم، اما در هر صورت محدودیت 
ارتباط یا کاربرد محسوب می شود. شأن شکل گیری 
بســتة آموزشــی هم از یک منظر همین هم پوشی 
رســانه های مختلف با ویژگی های متنوع در راستای 

تبیین هرچه بهتر مفاهیم آموزشی است.
مهم تریــن محدودیــت کاربرد فیلم آموزشــی را 
می تــوان در »تعامل فراگیرنده« جســت وجو کرد. 
هرچنــد کــه همیشــه در فرایند تدریــس تعامل 
فراگیرنده لازم و ضروری نیست و کافی است او یک 
مخاطب به مفهوم معمول آن باشد، اما به دلیل نقش 
و اهمیت تعامل در آمــوزش باید این محدودیت را 

مورد مداقه قرار داد.
به منظــور ایجاد اعتــدال در محدودیــت تعامل 
فراگیرنده در ارتباط با فیلم آموزشــی راه هایی را به 

این شرح می توان پیشنهاد کرد:
مدیریت بهينة رسانه ها در بستة آموزشی: اگر 
در آموزش مفهوم یا موضوع آموزشی خاصی، تعامل 
نقش بسزایی داشــته باشد، فیلم آموزشی را انتخاب 
نکنیم و سایر اجزای بستة آموزشی را که در این زمینه 

توانمند محسوب می شوند، به خدمت بگیریم. 
تنوع بخشی به ترکيب رســانه  ها در بستة 

اشاره
به عنوان  آموزشی،  فيلم 
در  آشــنا  رســانة  یک 
فرایند آمــوزش، به دليل 
ویژگی هــــــای ذاتـی 
و چندرســانه ای بودنش، 
امــکان ارتباطی متفاوت 
بــا فراگيرنــده را ایجاد 
می کند. ارتباطی که گاهی 
در سطح گفتمانی فراتر و 
روند  از  مؤثرتری  بافت  در 
معمول فرایند تدریس قرار 
می گيرد و بــا توان بيانی 
ویژة خود و ارائة مفاهيم در 
یک شکل جدید رسانه ای، 
تسهيل و تعميق محتوا را 

در پی دارد.
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با توجه به نیاز کاربردی آن، حتی در شکل ارائه نیز 
دارای تغییر باشــد. لذا فیلم به مثابه فیلم در اینجا 
هدف نخواهد بود، بلکه فیلم به مثابه ابزار آموزشــی 
مطرح می شود. پس می توان با رویکردی بینارشته ای، 

ساختار و بنیاد فیلم آموزشی را بازنگری کرد.
بسیاری از مفاهیم سنتی مربوط به هنر، مانند اثر 
هنری، هنرمند، و مــکان و زمان نمایش، اکنون در 
فرایند خلق و تولید دیجیتــال دیگر مفاهیم ثابتی 
نیستند و جنبه هایی قابل انعطاف یافته اند )کامرانی، 
353:1394(. دست یافته های تازه در عصر دیجیتال، 
فیلــم آموزشــی را وارد دورة جدیــدی کرده اند. به 
تعبیری مبالغه نخواهد بود که تاریخچة فیلم آموزشی 
را به قبل و بعد از دورة دیجیتال تقسیم بندی کنیم. 
چرا که پس از دورة دیجیتال در روند تولید و به ویژه 
تکثیــر برای خیل عظیم مخاطبان، شــرایطی قابل 
توجه و دســت یافتنی ایجاد شده است و کمتر بودن 
چندین برابری هزینة تکثیر یک دی وی دی نسبت به 
کتاب، باعث شده است که گران ترین رسانة آموزشی 
دورة آنالوگ به ارزان ترین رسانة دوره دیجیتال بدل 

شود.
اما فرصت های ایجاد شده در دورة دیجیتال به این 
اتفاق های مهم محدود نمی شــوند و امروزه ما را در 
شــرایط توانمندتری در طراحی آموزشی فیلم قرار 
داده اند که تأثیرشــان بر فراینــد آموزش از تولید و 

تکثیر فیلم بیشتر خواهد بود.
»هنر رسانة جدید« در خارج از آموزش و در عرصة 
دیجیتال مــورد بحث قرار گرفته کــه این فرصت 
مغتنم و پیشــنهاد تازه ای برای تألیف فیلم آموزشی 

به شیوه ای نوین است.

هنر رسانة جدید و فيلم آموزشی
دیجیتال در ترکیب با هنــر تجربه های تازه ای را 
امکان پذیر ساخته است. این تحول به ظاهر و در ابتدا 
فقط بر ابزار و روند تولید آثار هنری تأثیر گذاشــت، 
اما به سرعت بر فرم، زیباشناسی و فرهنگ نیز مؤثر 
واقع شد. »دربارة هنر دیجیتال هیچ ایسمی وجود 
نــدارد. در این عصر، رابطــه ای پر تنش میان هنر و 
فناوری پدید آمده است. پیشروی بی امان جهان به 
ســوی فرهنگ دیجیتالی در روند خود، هنر را نیز 
در برگرفته است« )راش، 191:1389(. همان قدر که 
دادائیسم واکنشی به صنعتی شدن جنگ و بازتولید 
مکانیکی متون و تصاویر بود، هنر رســانه ای جدید 
را می توان پاســخی به انقلاب فنــاوری اطلاعات و 

دیجیتالی شدن اشکال فرهنگی دانست )تقی زادگان، 
.)132:1394

نگاه هنرمندان رســانه ای جدید به اینترنت مانند 
نگاه نســل قبل به ویدیو بود: یــک ابزار هنرمندانة 
در دســترس که آن ها را قادر به کشف رابطة تغییر 
یافته میان فناوری و فرهنگ می سازد )ترایب و جانا، 
2006(. هنرمندان هنر دیجیتال با ادبیات دیجیتال  
به عنــوان بخشــی از زندگــی خود رشــد کرده اند 
ویژگی »دیجیتال« به زودی ناپدید می شــود و این 
هنرمندان را ما در آینده هنرمندان معاصر می نامیم 
)واندز، 14:2006(. برای »فهم بهتر هنر رسانه ای 
جدید نیازمند توجه هم زمان بــه اتفاقات تاریخی 
سه عرصة فناوری، رسانه و هنر است« )تقی زادگان، 
115:1394(. هنر رســانه ای جدید به لحاظ مرز و 
محدودیت غیرقابل مهار اســت. اما آنچه مهم است 
امکانات تازة بیانی است که می تواند در اختیار فیلم 

آموزشی قرار دهد.

چندرسانگی کامل و امکانات 
توسعه پذیری

»امروزه در حالــی با تصویرهای دیجیتالی زندگی 
می کنیم کــه گویی در جامعة نمایشــگرها به 
ســر می بریم« )شــریف زاده، 141:1394(. در وب 
می توانید یک قطعه موســیقی را در کنار یک قطعه 
تصویر متحرک قرار دهید، و هم زمان متنی را نیز در 
صفحه داشته باشید. مخاطب می تواند به هر کدام از 
این رسانه ها توجه کند و هر کدام را خواست، نادیده 
بگیرد. برای مثال، تصویر متحرک را بزرگ نمایی کند 
و متن را از صفحه حذف کند. از این رو چندرسانگی 
در وب کامل است، چون هیچ یک از رسانه ها، مخل 
پیام دیگری نیستند )حسینی گلکار، 188:1394(، 
بلکه تقویت کنندة یکدیگرند و به جای آنکه خطی در 
امتداد هم قرار گیرند، به صورت عمودی در پرداخت 

مفاهیم تعمیق ایجاد می کنند.
»یک ویژگــی و واقعیت قابل فهم در رابطه با هنر 
دیجیتالی، امکانات بی شــمار فراهم شــده توســط 
فناوری در این نوع هنر نسبت به هنر معمول است« 
)کامرانی، 358:1394(. این امکانات بی شمار، نگرانی 

دربارة عدم تبدیل مفاهیم از واقعیت را کم می کند.
مک لوهان معتقد است، از آنجا که وسایل ارتباط 
جمعی به توســعة حواس آدمی کمک می کند، پس 
تصمیم انسان در مورد اینکه کدام یک از حواس خود 
را توســعه دهد، کلیة خصوصیــات فکری و رفتاری 

فیلم آموزشی 
رسانه ای کاربردی 

است که در راستای 
تسهیل و تعمیق 
فرایند یاددهی ـ 
یادگیری، دستور 

بیانی خود را از علوم 
تربیتی، سینما و 
علوم ارتباطات 
دریافت می کند
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او و محیطــش را عمیقاً تحــت تأثیر قرار می دهد و 
باعث می شود که درک متفاوتی از هستی پیدا کند 

)پسمن، 25:1382(.

طراحی تعاملی
»طراحی تعاملی« دانش جدیدی است که از عمر 
آن یک دهــه می گذرد. این نوع طراحی نوظهور که 
زوایای متفاوتی از تعامل را به ما نشان می دهد، روی 
طراحی رفتار بین محصولات، سیستم ها و انسان ها 
تأکید دارد )نورانی، 6:1394(. »طراحی کاربرمحور« 
نوعی فلسفة طراحی است که در آن طراح می کوشد 
نیازها، تمایــلات و محدودیت های انســان هایی را 
که کاربر نهایی محصول هســتند، با جزئیات کامل 
مشــخص کند و ســپس طراحی را متناسب با این 

اطلاعات ارائه دهد )بوذری، 17:1394(.
از آنجا که طراحی تعاملی یک مهارت میان رشته ای 
اســت، متخصصان این حوزه باید با علوم گوناگون 
آشنایی داشته باشند )نورانی، 7:1394(. بسیاری از 
طراحــان نرم افزار اکنون کار خویــش را نه به مثابه 
طراح نرم افزاری، بلکه به مثابــه هنرمند نرم افزاری 
ارائه می کنند. تفاوت این دو در آن اســت که طراح 
معمولًا با حل یک مسئله شروع می کند، در حالی که 
هنرمند با ســؤالات کلی یا نامعین سروکار دارد که 

الزاماً ممکن است به جواب نرسد )وایتاکر، 2013(.

روایت تعاملی یا بی روایتی
روایــت دارای آغاز، میانه و پایــان، ترتیب زمانی 
قابل تشــخیص و معین، یکپارچگی کلی و ساختار 
مشخص اســت. بین اپیزودهای آن ارتباطی وجود 
دارد و دارای موضوعــی مرکــزی اســت. در روایت 
تعاملی ایــن ویژگی های ذاتی روایت از بین می روند 
و به نوعی بی روایتی جایگزین می شــود. »در روایت 
سنت دریچه ای کوچک برای ورود به جهان داستان 
به مخاطب نشــان داده می شود و او پس از ورود به 
]جهان[ داستان و کشــف روابط تعیین شده پیش  
می رود... در شیوه سنتی، مؤلف خواننده را در طول 
متن ساختارمند و هم بســته اش به پیش  می برد و 
در نهایت او را با حســی از تمامیــت و پایان پذیری 
پر می کند. در روایت شناسی، متن به حس قطعیت 
نیــاز دارد تا یک روایت به حســاب بیاید )انصاری، 

.)65:1389
در این نوع مؤلف نیست که مسیر حرکت خواننده 
را در طول متن انتخاب می کند، بلکه خواننده است 

که به اختیار خود در مسیرهای مختلف پیش می رود. 
برای درک بهتر نیاز است به متن و فرامتن توجهی 

دوباره داشته باشیم.
»متن« پدیده ای فیزیکی است، اما متأثر از فضای 
بیرون یا فضای تعریف شــده در آن است. متن خود 
مجرد اســت، اما متأثر از کل تعریف شــدة مرتبط 
اســت. متن به واســطة حواس مختلف و لایه های 
دیگر معناساز تفسیرهای نو ایجاد می کند. بی تردید 
در شرایط مختلف، لایه ای از لایه های دیگر اصلی تر 
و در ســاخت معنا مؤثرتر می شــود و فرصت تأویل 
تازه را به وجود می آورد. گاهی لایه  های به اصطلاح 
حاشــیه ای می توانند اهمیــت تعیین کننده ای پیدا 
کنند، به طوری که لایة به اصطلاح ثابت تر هم معنی 
خود را از آن ها دریافت کند. در نگاه برخی معلمان، 
فیلم آموزشــی در حکم لایه ای فرعی و متأثر و در 
حاشیه می تواند بر متن و دریافت آن و بافت ارتباط 
تأثیر بســزایی بگذارد و فرصــت تأویل تازه را ایجاد 
کند. در واقع »متن« جهانی است که تفسیر می شود 
و تفسیر می کند. رابرت استم معتقد است: »متن 
و تماشــاگر، هیچ یک ایستا یا وجودی از پیش  شکل 
گرفته نیستند. تماشاگران به متن شکل می دهند و 
از طریــق تجربة فیلمی، در درون فرایندی تعاملی و 

بی پایان شکل می گیرند« )استم، 265:1383(.
در شــیوة پیشــنهادی جدید، متــن فیلمی بین 
مخاطب و فراگیرنــده توأمان شــکل می گیرد. در 
واقــع فرامتن مخاطب اجازه می یابــد که در تألیف 
متن سهم داشته باشــد. البته گيتس معتقد است 
فرامتن عزیزترین عقاید مؤلف را زیر ســؤال می برد. 
اما در این نگاه تعاملی، تألیف دوســویه و مشارکتی 
است. بی شک ســهم مخاطب و رسانه یکی نخواهد 
بود، اما این اولین گام های تجربة تعاملی مخاطب در 

شکل گیری روایت و متن است.
در تقابل ســنتی »متن« در برابــر »بافت«، متن 
کانون معنا تلقی می شــود و جایگاه ویژه می یابد و 
بافت صرفاً به حاشــیه تبدیل می شود. در حالی که 
هرگاه عنصــری از این به اصطــلاح »بافت« اعتبار 
دلالت گر پیدا کند، قابلیت متنی می یابد و به لایه ای 
از لایه های متن تبدیل می شود. یعنی چنان لایه ای 
نیز ماهیتاً در همان فرایند دلالتی قرار می گیرد که 
دیگر لایه های متن قرار دارند و عینیتی فیزیکی دارد 
که به واسطة رمزگانی دارای ارزش دالی شده است 

)سجودی، 211:1388(.
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